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  )5/4/1400 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 25/11/1399 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

(برد و باخت)، به سه مورد شتردوانی، اسب دوانی و تیرانـدازي منحصـر شـده     در روایات فقهی، جواز رهان
(ع) اسـت، در همـین موضـوع     است. وهب بن وهب ابوالبختري نیز که یکی از راویان عامی و البته معاصر امام صادق

کند. این حدیث متعارض با احکـام فقهـی و در   گانه جواز رهان الحاق میبه موارد سهروایتی نقل کرده که پرنده را نیز 
کتب حدیثی فریقین محکوم به جعل است، چون شخصیت راوي آن در کتب رجالی، مخدوش و متهم بـه وضـع اسـت.    

را از امـام   اینکه وهب روایت مزبـور را جعـل نکـرده اسـت، و دیگـر اینکـه آن       دو ادعا دارد؛ نخست روتحقیق پیش
ترین قرینه در تأیید این دو ادعا، وجود روایاتی صحیح به همین مضمون از آن حضـرت  صادق(ع) نیز شنیده است. مهم

اي دانستن روایـت منقـول از امـام     ین خبر با سایر روایات نیز، تقیهدر مجامع روایی شیعه است. راه حل رفع تعارض ا
 منـابع  در را حدیث مذکور تا کوشدمی انتقادي ـ  تحلیلی رویکردي با مقاله (ع) و موافق روایت وهب است. این صادق
آن  تـاریخی،  و حـدیثی  هايگونه و بسامد یافتن و مصادر دیگر در کاوش با است تلاش در و نهد نقد سنجه در روایی

  را تحلیل نماید.
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  مقدمه

حوزه نقل حدیث، وضع و جعل است. حدیث موضوع، حدیثی است هاي آسیبیکی از 
که ساخته شده و به دروغ به معصوم نسبت داده می شود؛ چه عمدي باشد چه بدون غرضی 

) به دیگر عبارت، حدیث موضوع، گفتار، کردار و تقریري ساخته شده 119(ابوریه،  خاص.
وم(ع) منتسب شده است، خواه گزارشگر در ساختن مضمون نقش است که به دروغ به معص
) پس از رحلـت پیـامبر(ص)، اختلافـات و حـوادثی     7(مسعودي،  داشته و یا نداشته باشد.

ها سبب شـد در زمینـه آن، روایـاتی جعـل و در     اي از آنمیان مسلمانان پیش آمد که پاره
چهارم که مجامع حـدیثی تـدوین   میان احادیث صحیح قرار بگیرد. گرچه در قرون سوم و 

شد، اهتمام بلیغی در جدا ساختن احادیث صحیح از غیر آن به عمل آمد اما با گذشـتن دو  
) همچنـین  127چـی،   (مدیر شانه قرن یا بیشتر از زمان صدور، دشواري این امر پیدا است.

ی به خلفـا،  کدخالت نبوده و قهرا کسانی به واسطه نزدیدستگاه خلافت نیز در این ماجرا بی
کردنـد. برخـی از   ها جعل و از زبان پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل مـی  روایاتی را به نفع آن

محدثان ضعیف النفس و ضعیف الایمان براي تقـرب بـه حکـام، دسـت بـه جعـل حـدیث        
تـر   شـتی سیاسـت و حکومـت آنـان را کمرنـگ     زدند؛ چون این کار خوشایند حکام بود وز می
ها عالمانی فریب خورده بودند که به طمع جـاه، مقـام و   ) در حقیقت آن2/35(معرفت،  نمود. می

) 139(مسـعودي،   گفتنـد. شدند و مطابق خواست آنان سـخن مـی  ثروت به حاکمان نزدیک می
 هاي وضع در این افراد، وضع حدیث در حوزه احکام و مسائل فقهـی بـوده اسـت.   یکی از زمینه

جعلی و علل جعل آثار فراوانی نگاشته شده اسـت کـه بسـط    )....در زمینه احادیث 123(ابوریه، 
قـاموس الرجـال و    شوشـتري در  ؛عة: سیوطی در اللئالی المصنونکـ ( گنجدآن در این مقاله نمی

اي، هـاي فرقـه  ؛ مسعودي در وضع ونقد حدیث و ...) اما جعـل حـدیث انگیـزه   الدخیلـة الاخبار 
تـوان   مـی             ر بحث تقیه و ارتبـاط آن بـا جعـل   آنچه د داشته است؛ سیاسی، مذهبی، شخصی و...

تقیه از ربیعه الـراي، فقیـه مدینـه صـادر      احادیث طهارت شراب است که بنابر شاهد مثال آورد،
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در پاسخ نامه شـاه عبـاس فتوابـه طهـارت آن داده اسـت و       محمد امین استرآبادي شده است و
انـد کـه   ت دانسته است که حکم به نجاست دادهسناحادیث نجاست را تقیه از ائمه چهارگانه اهل

ظر شـیخ  ن اي نیستند بلکه احادیث طهارت بنابراحادیث نجاست تقیه در واقع اشتباه کرده است و
 ـ1/280 طوسـی،  ؛6151: نسخه خطـی کتابخانـه ملـک شـماره    نکـ ( طوسی تقیه است  )281ـ

عنـد   عنـدنا و  نجسةالخمر «: سدنوی       می بارهنیا در یشافع ي) از فقهاق 676(م  ينوو نیالد ییمح
شـیخ   ربیعـة غیره عن  الطیب والعلماء الا ما حکاه القاضی أبو سائر أحمد و أبی حنیفۀ و مالک و

کالحشیش المسـکر   کالسم الذي هو نبات و مةإن کانت محر و ةمالک و داود انهما قالا هی طاهر
بـر خـلاف امامـان     نی)؛ بنـابرا 2/563 نـووي، ( »أبوحامد الاجماع علـى نجاسـتها   لشیخنقل ا و

 ـظـاهر ا  انـد. شراب را پاك دانسته یاصفهان يو داود ظاهر يالرأ عـة یربچهارگانه اهل تسنن،   نی
صحیح به نظـر   يگفته استرآباد و شده هیتق يالرا عهیاست و از رب صحیح خیش صیاست که تشخ

باشـد   يدر دوره امـو  )ع(امام صـادق   یو حت )ع(از امام باقر تیچون اگر صدور روا رسد،نمی
. موضوع این مقالـه نیـز از ایـن    نداردی از آنان وجه هیاربعه است و تق يقبل از مطرح شدن فقها

و راوي آن را که به وضع متهم شـده   »حدیث رهان«کوشد مسئله مستثنی نیست، این پژوهش می
جـواز بـرد و   رمزگشایی کند. این راوي، وهب بن وهب ابوالبختري است. روایـت رهـان طیـر،    

باخت با پرنده را صادر کرده که مخالف فتواي مشهور علماي شیعه است امـا در میـان احادیـث    
نمایـد. در میـان احادیـث    مـی  صحیح، مؤیداتی نیز دارد که پذیرش جعلی بـودن آن را دشـوار  

صحیح شیعه، روایاتی منقول از امام صادق(ع) وجود دارد که مضمونی یکسان با حـدیث رهـان   
دارد، بنابراین روایت مورد بحث و روایات مشابه آن در مجامع حـدیثی شـیعه در تعارضـی    طیر 

آشکار با فتواي مشهور علماي شیعه است. براي حل این تعارض، ابتدا باید صحت روایت وهب 
مورد بررسی قرار گیرد، سپس کیفیت مطابقت این روایت با روایات مشابهش در مجامع حـدیثی  

با تحلیل شرایط صدور روایاتی که در موافقت بـا حـدیث رهـان طیـر      پایان روشن گردد، و در
  است، تعارض آن با فتواي مشهور علماي شعه را برطرف نمود.
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  مسئله بیان
، برد و باخت در سه مورد شـتردوانی، اسـب دوانـی و تیرانـدازي     در احادیث و احکام فقهی

 ـ جایز شمرده شده است؛ اما در این میان روایتی از و ز بـه  هب بن وهب بیان شده که پرنـده را نی
شناسـان موضـعی منفـی در     کند. حـدیث  ها جایز است اضافه می مواردي که برد و باخت در آن

و بافتـه   برابر این روایت منقول از وهب دارند. بیشتر علماي علم حدیث این روایـت را موضـوع  
گیري است: نخست اینکـه آیـا روایتـی کـه     دو مسئله قابل پی دانند. در این موضع       ابوالبختري می

وهب ابوالبختري از پیامبر(ص) نقل کرده موضوع است یا صحت صدور آن با توجـه بـه وجـود    
قابل اثبات اسـت؟ مسـئله دیگـر نیـز چنـین       -  از نظر محتوا - روایات مشابه از امام صادق(ع) 

 ـ  ی مشـهور شـیعیان   است که اگر روایت وهب صحت صدوري داشته باشد، چگونه با حکـم فقه
مبنی بر عدم جواز برد و باخت با پرنده قابل جمع است؟ مشکل تعارض این روایـت بـا حکـم    

نماید که بدانیم روایتی به مضمون روایت ابوالبختري و بـا         فقهی علماي شیعه زمانی مهم جلوه می
مـاي شـیعه   سند صحیح از امام صادق(ع) نقل شده که به طور واضح مخالف فتـواي مشـهور عل  

شود آن است که حدیث وهب یـک حـدیث جعلـی    رو بررسی میدر مقاله پیش      است. آنچه که
دهـد ایـن حـدیث           است؟!، یا آنکه برابر این نظریه مشهور، دیدگاه دیگري هست که نشـان مـی  

  اي است؟!جعلی نبوده، از مصادیق حدیث تقیه
  

  جواز رهان حدیث هاي روایی بسامد و گونه -1
فقها معمولا در کتب فقهی مبحثـی درمـورد شـرایط مسـابقه و بـرد و باخـت در آن و نیـز        

ایشـان   انـد.  باز نمـوده  »یةالسبق و الرما«چیزهایی که برد و باخت با آن ها جایز است، در کتاب 
دوانی و تیراندازي محدود کرده و برد و باخـت   سه مورد شتردوانی، اسب جواز برد و باخت را به

؛ 2/38؛ قطب الدین راونـدي،  3/147 (ابن ادریس حلی، دانند.ر از این موارد را جایز نمیدر غی
و به طـور خـاص    (ع) ها نیز روایاتی است که از معصومان) مستند آن6/312شیخ حر عاملی، 

) محمد بن یعقوب کلینی به 10/151 (نجفی، از امام صادق(ع) در این مورد نقل شده است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

21
-1

2-
21

 ]
 

                             4 / 24

http://pdmag.ir/article-1-1403-fa.html


  83///  در بوته نقد» رهان طیر«حدیث 

رٍ أوَ  لاَ «: کند که ایشان فرمودصادق(ع) نقل می سند صحیح از امام ـاف ح َأو ی خُفلَّا ف قَ إِ ب س
لٍ َیعنی در اسلام، بـرد و باخـت فقـط در شـتردوانی، اسـب دوانـی و       5/49 (کلینی، ». نص (

تیراندازي جایز است. وي همین حدیث را به سندي دیگر نیز از امام صادق(ع) نقـل کـرده   
 نیز نقل شده اسـت.  ) البته این حدیث، از طریق ابوهریره از پیامبر(ص)5/50(کلینی،  است.

) حمیري نیز حدیثی عالی به همین مضمون از علی(ع) و ایشان از 3/265(ابن ابی جمهور، 
) همچنین در روایتی دیگر که آن نیز منقول از امام 88 (حمیري، پیامبر(ص) نقل کرده است.

آمـده اسـت:    »ریش«که ناظر به تیراندازي است، لفظ  »لنصَ«صادق(ع) است، به جاي واژه 
ه  إنَِّ«: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودگوید:  علاء بن سیابه می« سولَ اللَّ رَى  )ص(ر ج د أَ قَ

هانَ رُ الرِّ حضُ کَۀَ تَ لاَئْقوُلُ إنَِّ الم کاَنَ ی قَ و ابس لَ و ی رِ و   الخَْ اف ح الرِّیشِ و ما سوى فی الخُْف و الْ
راَم ح ار مق کل  »ریـش «) محمدحسن نجفی در کتاب جواهر الکلام لفظ 6/284طوسی، ( » ذَ

در این روایت و روایات مشابه آن را کنایه از تیراندازي دانسته و حتی در روایاتی کـه واژه  
 اندازي معرفـی عطف شده است این دو واژه را مترادف و به معناي تیر »ریش«نیز بر  »نصل«

این پژوهـه   پایانیلاتی است که در بخش مأ) گرچه در این مورد ت19/156 ،(نجفی کند.       می
  بیان خواهد شد.

بر اساس این روایت و روایات مشابه، فقها مسابقه دادن و برد و باخـت بـا پرنـدگان را    
روایتـی نقـل    ) اما در همین موضوع، وهب بن وهـب نیـز  10/157 (نجفی، دانند.جایز نمی

ها جایز است، اضافه نمـوده اسـت.   کرده که پرنده را نیز به چیزهایی که مسابقه دادن در آن
هاي مختلفی گزارش شـده  مورد این حدیث و انتسابش به وهب و علت نقل آن، داستان در

حالی که ابوالبختري  آمد. روزي درهارون الرشید از کبوتر و کبوتربازي خوشش می« :است
یا همان وهب بن وهب نزد او بود، کبـوتري بـه وي اهـدا شـد. ابـوالبختري گفـت:       قاضی 

 ـ«: ر(ص) روایت کرده که ایشان فرمـود ابوهریره از پیامب ـ بقَلا س  إلا ف ی خـف ـ أو  حرٍاف أو 
خود به روایت افزود و این حدیث را براي خوشایند خلیفه نزد. وي کلمه جناح را از »احٍجنَ

بها داد. وقتی وهب خارج شد، هارون الرشید اي گرانفه نیز به او جایزهوقت جعل کرد. خلی
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گوید، و دستور داد کبوتر را ذبح کنند. به خلیفـه گفتنـد   گفت: به خدا سوگند دانستم که دروغ می
 ،(القرطبـی  »گناه کبوتر چیست؟ گفت: به سبب این کبوتر بود که او بر پیـامبر(ص) دروغ بسـت.  

ترین واضعان حدیث معرفی کرده و بـر گسـتاخی او در   ا یکی از برجسته) معرفت، وهب ر80/1
) محمـود ابوریـه نیـز وهـب را در شـمار      2/60(معرفـت،   کنـد. جعل روایات مختلف تاکید می

 جاعلان حدیث قرار داده و همین داستان را درمورد نقل این روایت از وي گزارش کـرده اسـت.  
اند اما روایتی که از زبان وهب بیان شده، به ایـن  ا نقل کرده) برخی نیز این داستان ر126(ابوریه، 

ابـن   ؛191(شـوکانی،   »... أنّ النبی(ص) کان یطیـر الحمـام.  «صورت است که عایشه گفته است: 
 ؛1/272 ،عثمـان فلاتـه   ؛458، 13خطیـب بغـدادي،    ؛107ابـن قـیم جـوزي،     ؛3/12جوزي، 
 داد.وتر پرواز میپیامبر(ص) کب. )154 هندي فتنی، ؛2/232سیوطی، 

ـبقَ إلا  «آنچه که ذکرش رفت، حدیث وهب، اینگونه نیز از وي نقل شده است:  علاوه بر لا س
) البتـه  106(ابن قیم جوزي،  و گفته شده وي آن را جعل کرده است. »فی خف أو حافرٍ أو جناَحٍ

ز ابوهریره نقل کـرده  سنت حدیثی بدین مضمون دارند که احمد بن حنبل در مسندش آن را ااهل
را از پیش خود بـه آن افـزوده    »جناح«) و معتقدند وهب لفظ 16/129 ؛12/453 (حنبل، است،
انـد.  ) این داستان و روایت آن را به غیاث بن ابراهیم نیز نسـبت داده 106(ابن قیم جوزي،  است.

 ـ  ر مهـدي خلیفـه   در این مورد، نقل شده که غیاث بن ابراهیم، یکی از واضعان مشهور حـدیث، ب
لا «عباسی وارد شد. خلیفه به کبوتربازي علاقه داشت. غیاث فـورا گفـت: پیـامبر(ص) فرمـود:     

به ایـن  ) دیگران نیز مشـا 13/321، 1417(خطیب بغدادي،  »سبق إلا فی حافر أو خف أو جناح
 عثمـان  ؛124چـی،   مـدیر شـانه   ؛107ابن قیم جـوزي،   ؛191 (شوکانی، اند. داستان را نقل کرده

) امـا داسـتان وهـب بـا هـارون الرشـید و       2/232سیوطی،  ؛154هندي فتنی،  ؛1/271 فلاته،
  حدیثی که وي از پیامبر(ص) نقل کرده، مشهورتر است.

  
  تعارض خبر وهب با اخبار سه ضلعی بودن جواز رهانـ 2

اساس برخی مبانی اصولی، با روایات سه ضـلعی بـودن   که از وهب نقل شده، بر حدیثی
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تـر گذشـت، فقهـا سـه مـورد      (برد و باخت)، تعارض دارد. همانطور که پـیش  انجواز ره
هـا جـایز اسـت    شتردوانی، اسب دوانی و تیراندازي را به عنوان مواردي که برد و باخـت در آن 

) اما به حکم حـدیث وهـب، عـلاوه بـر     6/284طوسی،  ؛19/252(حرعّاملی،  اند.معرفی کرده
) در برخـی از  106، 1425(ابـن قـیم جـوزي،     ه نیز جایز است.موارد فوق، برد و باخت با پرند

ها نیز، در حدیث وهب، موارد جواز رهان سه ضلعی اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه بـه جـاي         نقل
) براي اینکـه تعـارض یـا عـدم     126 (ابوریه، تیراندازي، پرنده جزء این موارد قرار گرفته است.
  1باید مقدماتی را بیان کنیم.تعارض این دو طیف روایت روشن گردد، ناگزیر 

هاي حصر، حصر به وسیله نفی و استثنا است. یعنی اگر بعد از نفـی، یکـی   یکی از شیوه
) در بحث رهان، 1/238(هاشمی،  کند.د إلا و غیر بیاید، افاده حصر میاز ادوات استثنا مانن

از ابوالبختري، مفیـد   اند، و نیز روایات منقولها حکم دادههمه روایاتی که فقها بر اساس آن
لا سـبق إلا فـی خـف أو    «فرمایند: حصر است. در یکی از این روایات، امام صادق(ع) می

 »لا«) در این روایت، ادات استثنا بعـد از حـرف نفـی    19/252(حر عاملی،  »حافر أو نصل.
دوانـی و  آمده و مفهوم آن، این است که برد و باخت، در غیـر از مـوارد شـتردوانی، اسـب    

لا سبق إلا فی خف أو حافر أو «تیراندازي جایز نیست، اما در روایت منقول از وهب آمده: 
. منطوق این روایت این است که برد و باخت با پرنده جایز است. همچنـین روایتـی   »جناح

لا فی خف أو نصل أو حافر أو لا سبق إ«گوید دیگر به همین شیوه از وهب نقل شده که می

                                                                                                                                        
در علم اصول فقه و در مبحث الفاظ، براي شش نوع حکم، مفهوم مخالف تعریف شده است. مفهوم، عکـس منطـوق   . 1

شود اما مفهوم، آن معنایی است که لفظ بـر آن   الفاظ کلام دریافت میاست؛ چون منطوق معنایی است که مستقیما از 
) به دیگر عبارت، منطوق همان دلالت 1/96(مظفر،  براي آن معنا، لفظی در جمله ذکر نشده است. کند اما می دلالت

 مفهـوم  و موافـق  مفهـوم  دونـوع ) مفهوم، خود به 2/96(صدر،  باشد. می مطابقی کلام، و مفهوم، دلالت التزامی سخن
(در ایجـاب و   خالف آن است که حکمشمفهوم م«اند:  . در تعریف مفهوم مخالف نیز گفتهشود می بندي تقسیم مخالف

) در اصول فقه، یکی از مواردي که مفهـوم مخـالف دارد حصـر    1/98(مظفر،  »سلب)، مخالف با حکم منطوق باشد.
(هاشـمی،   ) حصر در اصطلاح، اختصاص دادن شیئی به شیئ دیگر اسـت بـا شـیوه مخصـوص.    1/98 (مظفر، است.

اثبات حکمی براي موضوعی که در جمله ذکر شده و نفی آن حکـم  ) به عبارت بهتر، حصر عبارت است از 1/325
 از غیر آن موضوع. حال، این حصر، مفهوم مخالف دارد و مفهوم آن، خارج شدن مستثنی از حکم مستثنی منه است.

  )1/112(مظفر، 
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حدیث نیز جواز برد و باخت با پرنده اسـت. بنـابراین، منطـوق روایـت      . منطوق این»جناح
اند، تعارض دارد، و این تعارض، ابوالبختري با مفهوم روایتی که فقها بر اساس آن حکم داده

  طلبد.نه تعارض بدوي، که تعارضی ثابت و مستمر است و راه حل می
هاي حدیثی و کتبی در کتاب .است روبرو شناسان حدیث منفی واکنش با وهب، روایت

که حول مبحث احادیث موضوعه نگاشته شده است، روایات منقول از وهب، جعلی دانسته شـده  
(معرفـت،   معتقدند که وهب جاعـل ایـن ایـن روایـت اسـت      شناسو تقریبا همه علماي حدیث

جـوزي،  (ابـن قـیم    را بر آن افزوده اسـت.  »جناح«بینانه ترین حالت، لفظ ) و یا در خوش2/35
به وضـع ایـن روایـت     »الموضوعات«و ابن جوزي در  »تفسیر و مفسران«) آقاي معرفت در 106

) احمد بـن حنبـل نیـز نظـري     12/ 3ابن جوزي،  ؛2/35(معرفت،  اند.توسط وهب تصریح کرده
مورد این حدیث و نقل آن توسط وهب ابوالبختري دارد. نقل است که وقتـی بـه    جالب توجه در
لا سـبق إلا فـی خـف أو حـافر أو     «گفتند که فردي از پیامبر(ص) روایت کرده:  احمد بن حنبل

 »این حدیث جعلی است و ابوالبختري کذاب آن را جعـل کـرده اسـت.   «درنگ گفت: ، بی»جناح

شناسان، صحت ایـن روایـت و   ) بنابراین، حدیث13/460خطیب بغدادي،  ؛10/459(شوشتري، 
تر از آن، بـرد و باخـت بـا آن    ن، جواز بازي با پرنده و مهمروایاتی از این دست را که مضمون آ

است، رد کرده و موضعی مخالف نسبت به آن دارند؛ حال چه راوي این حـدیث وهـب باشـد و    
) 2/232سـیوطی،   ؛154 هنـدي فتنـی،   ؛272و  1/271(عثمـان فلاتـه،    چه غیاث بن ابراهیم.

ستان وهب با هارون الرشید و نقل روایـت  خواهد آمد، دا گرچه با توجه به قراین و شواهدي که
  تر است.توسط وي از پیامبر(ص)، به واقعیت نزدیک

این است که راه حل قریب به اتفاق همه علماي علم حدیث، بـراي   گذشتبرآیند آنچه 
هـا حکـم بـه    برطرف کردن مشکل تعارض روایت وهب با روایاتی که فقها بـر اسـاس آن  

انـد،  ت) به سه مورد شتردوانی، اسب دوانی و تیراندازي داده(برد و باخ انحصار جواز رهان
زده بیان بر پایه برخی شواهد، به نظر شتاب حلی که جعلی برشمردن حدیث وهب است؛ راه

  گردیده و در ارائه آن، دقت نظر لازم صورت نگرفته است.
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  بررسی شخصیت تاریخی و رجالی وهب -3
  شخصیت تاریخی .3-1

بن وهب کثیر بن عبداالله بن زمعه بن الأسود بن المطلب بـن أسـد بـن    نام کامل وي، وهب 
 ) در13/456(خطیب بغـدادي،   اش ابوالبختري است.عبدالعزي بن قصی بن کلاب بوده و کنیه

مورد سال تولد او چیزي گزارش نشده است؛ اما برحسب قرائن تاریخی و اینکه وي معاصـر  
ق از دنیـا رفتـه    193توجه به این که هـارون سـال    امام صادق(ع) و هارون الرشید بوده و با

توان گفت به احتمـال زیـاد، تولـد    ق به شهادت رسیدند، می148است و امام صادق(ع) سال 
) 9/334(ابن سـعد،   وي در ربع اول قرن دوم بوده است. محل تولد وي نیز مدینه النبی است.

علی بن یزید بن رکانه بن عبد یزید  اند. مادرش عبده دختر مادر و مادر مادر وي هاشمی بوده
بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف بوده که بر این اساس، نسب مادري وي هاشمی اسـت.  

) پس مشخصـا  13/456(خطیب بغدادي،  مادر مادرش نیز دختر عقیل بن ابیطالب بوده است.
 ـ  317 (طوسی، وهب، مدینی و قریشی است. س از ) همچنین براساس نقل قطعـی، مـادرش پ

؛ ابـن داود  430؛ نجاشـی،  262 (حلـی،  بیوه شدن، به همسري امام صادق(ع) درآمده اسـت. 
) وهب پس از چند سال اقامت در مدینه، به شام رفته و پس از مـدتی از آنجـا بـه    523حلی،

) در آن زمان، هارون الرشید که خلیفه عباسی مسلمانان 9/334(ابن سعد،  بغداد عزیمت کرد.
؛ خطیب بغـدادي،  9/334سعد،  ابن ؛2/597 (کشی، وت بغداد را به وي سپرد.بود، منصب قضا

) چندي بعد نیز وي را از این مقام عزل کرده و او را بعد از بکار بن عبـداالله زبیـري،   13/456
) وهب پس از آن که از ایـن  13/456؛خطیب بغدادي، 9/334(ابن سعد،  حاکم مدینه گرداند.

 هجري که از دنیا رفـت، در آنجـا مانـد.    200بازگشت و تا سال سمت نیز عزل شد، به بغداد 
) و 5/99(ذهبـی،   ) درمورد وي گفته شده که فردي کـریم و بخشـنده بـود   9/334(ابن سعد، 

خواسـت، و هنگـامی کـه از او درخواسـت      از وي عذر مـی  بخشید،وقتی به کسی، چیزي می
  1)13/456(خطیب بغدادي،  شد. کردند، خوشحال میکمک و بخشش می

                                                                                                                                        
  این توضیحات صرفاَ براي شناخت شخصیت فردي و اجتماعی وهب ابوالبختري بیان شده است. .1
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  شخصیت رجالی .3-2
نسبت به ابوالبختري وجود ندارد. رجالیـان شـیعه و اهـل     هاي رجالی، دیدگاه مناسبیدر کتاب

انـد. شـیخ طوسـی او را ضـعیف و عـامی مـذهب       سنت، به اتفاق او را متهم به جعل و کذب کرده
 یـز او را عـامی  ) علاوه بر شیخ، دیگـر رجالیـان شـیعه ن   487 ،الرجال (طوسی توصیف کرده است.

) بـا ایـن   262 ؛ حلی،523ابن داود حلی،  ؛100، ضائريغابن ال ؛2/597 ،طوسی( اند.مذهب دانسته
حالی که رجالیـان اهـل    اند؛ دروصف، روشن است که علماي شیعی، حکم به سنی بودن وهب داده

  د.کناند و همین امر، قول علماي شیعه را تقویت میسنت درمورد مذهب وي سکوت کرده
شناسان تضعیف شـده  مورد شخصیت حدیثی وهب نیز باید گفت وي نزد همه رجال در

اعتبار است. تقریبـا در تمـامی کتـب رجـالی، او را بـا لفـظ       و احادیثش نیز نزد همگان بی
 ابن داود حلـی،  ؛262حلی،  ؛100واسطی بغدادي،  ؛430نجاشی،  ؛2/597 (کشی، »کذاب«

) جـرح  8/334 ابـن عـدي جرجـانی،    ؛13/460ي، (خطیـب بغـداد   »کان یکذب«) و 523
 ،اختیـار الرجـال   ،طوسـی ( انـد. اند. حتی برخی نیز او را دروغگوترین مـردم خوانـده   کرده

طور صریح، به ضعف او در نقل روایت اشاره شده  ) همچنین به100 ،ضائريغابن ال ؛2/597
) در کتـب  8/334ابن عدي جرجـانی،   ؛523 ؛ ابن داود حلی،487 ،الرجال (طوسی، است.

یک از احـادیثی کـه او از امـام صـادق(ع)     رجالی شیعه، به این امر نیز تصریح شده که هیچ
) خطیب بغدادي پس از 100واسطی بغدادي،  ؛262 (حلی، روایت کرده، قابل اعتماد نیست.

کنـد، یکـی از احـادیثی را کـه وي از امـام       متهم می اینکه وهب را به کذب، ضعف و جهل
(خطیب بغدادي،  دهد. دارد و حکم به وضع آن توسط وهب مینقل کرده، بیان میصادق(ع) 

) ابن سعد وي را به نقل روایات منکر مـتهم کـرده کـه سـبب عـدم نقـل       459و  13/458
) ذهبی نیز او را بـا عبـارت   9/334(ابن سعد،  احادیث وي توسط راویان دیگر شده است.

) اما آنچه که همه دانشمندان علم رجـال  5/99 (ذهبی، جرح کرده است. »متهم فی الحدیث«
و وضع حدیث است. یحیی بن معـین درمـورد وي    اند، اتهام وهب به جعلبر آن تاکید کرده

) از 8/333(ابن عـدي جرجـانی،    »کرد.ابوالبختري تمام شب را حدیث جعل می«گوید: می
ایـم،  دانـیم و دریافتـه  مـی  ابوالبختري، تا آنجا که«گفت: احمد بن حنبل نیز نقل است که می
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) سـیوطی او را از کبـار واضـعین حـدیث برشـمرده و      5/99(ذهبی،  »کرد.حدیث وضع می
) 2/232(سـیوطی،   ها داده اسـت. روایات مختلفی را او نقل کرده و رأي به جعلی بودن آن

ابوالبختري از جمله جاعلان حدیث است که چنـان در  «  گوید:ابن عدي نیز درمورد وي می
کـرد، چنـدین   دروغگویی و جعل روایت گستاخ شده بود که براي هر حدیثی که روایت می

  )8/335(ابن عدي جرجانی،  »داد.ها را به افراد ثقه نسبت میکرد و آنسند جعل می
به هر روي، نه تنها وهب در نظر علماي شیعه و اهل سـنت، دانشـمندان علـم رجـال و     

تـوان  ترین الفاظی که مـی اعتماد نیست، بلکه سخت شناسان، شخصیتی موجه و قابلحدیث
کذاب، کـان یکـذب، کـان یضـع، متـروك الحـدیث،       «در جرح یک راوي به کار برد، مانند 

درمورد وي به کار رفته است. آنچه که در این بـین مهـم جلـوه     »ضعیف، منکرالحدیث و ...
اختلافـی نیسـت و گرچـه    باره، میان شیعه و اهـل سـنت،   کند، این نکته است که در اینمی

هاي اخلاقی مانند سخاوت، کـرم، مـروت و جـوانمردي    برخی او را به دلیل برخی خصلت
) اما همه رجالیان، بر اینکه او کـذاب،  9/334ابن سعد،  ؛13/457(خطیب بغدادي،  اند،ستوده

بر همین اساس است کـه روایـت مـورد     قابل اعتماد است، وحدت عقیده دارند.ضعیف و غیر
ده و وي را محکـوم بـه جعـل آن    که وهب از پیامبر(ص) گزارش کرده است، رد کر  ث رابح

براسـاس   اند. گرچه متن این روایت نیز، برخلاف روایات صحیحه دیگري است که فقهـا  کرده
اند و با آن روایات در تعارضی آشکار اسـت. بنـابر آنچـه ذکـر شـد، از نظـر       ها حکم داده آن

(مشخصا به سبب وجود وهـب در آن) و هـم از    هم از نظر سند شناسان، روایت وهبحدیث
  (به سبب تعارض با روایات صحیحه دیگر)، مخدوش بوده و قابل قبول نیست. نظر متن

  

  1اي؟ا تقیهموضوع ی حدیث وهب؛ -4
هایی رغم اینکه این حدیث، به حدیث موضوع و جعلی شهرت یافته و در بیشتر کتاب به

                                                                                                                                        
مقاله در پی اثبات صحت حدیث مورد نظر یا تطبیق آن با فتواي مشهور شیعه نیست. بلکه فقـط روایـت جـواز     این .1

برد و باخت با پرنده را که منقول از وهب ابوالبختري است بررسی کرده و اثبات کردیم کـه حـدیثی کـه در مجـامع     
آن را از امام صادق(ع) نیز شـنیده اسـت.   حدیثی مشهور شده که وهب آن را جعل کرده، اولاً جعلی نیست و وهب 

اي اسـت.   دوماً حدیثی که در مجامع حدیثی شیعه به همان مضمون وارد شده، مخالف فتواي مشـهور شـیعه و تقیـه   
  بنابراین ضعف حدیث وهب روشن بوده و بر نگارنده پوشیده نیست.
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وعه نوشته شده، به جعلی بودن آن تصـریح شـده اسـت و خـود     که در بحث احادیث موض
شود، نگارنـده معتقـد اسـت گرچـه     وهب نیز به عنوان یک جاعل بارز حدیث شناخته می

وهب در روایات دیگر، به وضع حدیث متهم است، اما گویا در این روایت از این اتهام مبرا 
هـا را کنـار یکـدیگر قـرار     و آنباشد. وقتی به یک سلسله از شواهد و قراین توجه کـرده  

رسیم که نه تنها این حدیث، جعلی و ساخته وهـب نیسـت، بلکـه    دهیم، به این نتیجه می می
قصد طرح این ادعا را داریم  که وهب روایـت جـواز بـرد و باخـت بـا پرنـده را از امـام        

از شخص صادق(ع) نیز شنیده است؛ اما آن را نه از زبان آن حضرت که با واسطه ابوهریره 
رفت از بحران تعارض این حدیث بـا روایـات    پیامبر اسلام(ص) نقل نموده است. راه برون

دهند ها جایز است، قرار نمیاي که پرنده را در شمار مواردي که برد و باخت با آنصحیحه
اي بـوده و  سازد که روایت وهـب، تقیـه  نیز روشن است؛ توجه به قرائن موجود، روشن می

اند. این مدعا قرائنی دارد که ع) حکم واقعی خود را در این حدیث اظهار نکردهامام صادق(
  در ادامه خواهد آمد.

  
  )ع(صادق امام از وهب سماع اثبات شواهد .4-1

تر گذشت، وهب حدیثی از پیامبر(ص) نقل کرده کـه در آن، بـرد و باخـت    همانطور که پیش
این روایت را جعلی دانسته و حکـم بـه حرمـت     حالی که فقها با پرنده را جایز شمرده است؛ در

دهند. مدعا این است کـه وهـب روایتـی    رهان در غیر از شتردوانی، اسب دوانی و تیراندازي می
مبنی بر جواز برد و باخت با پرنده را از امام صادق(ع) نیز شنیده است؛ گرچـه آن را از امـام(ع)   

  شواهد از این قرار است: نقل نکرده یا در کتب حدیثی ضبط نشده است. این
  

  )ع(صادق امام با وهب خانوادگی پیوند .4-1-1
 هاشـم  به مادرش نسب چون است؛ هاشمی نیز مادرش و بوده قریشی وهب که گذشت

 خطیـب ( .اسـت  بـوده  طالـب ابـی  بن عقیل دختر نیز مادرش مادر. رسدمی عبدالمطلب بن
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 بـا  وي گسـترده  نشینیهم موجب طبیعتا ،هاهاشمی با خانوادگی پیوند همین) 13/456 بغدادي،
 نکتـه  ایـن  وقتی و است، بوده معصوم این از مختلف روایات نقل و) ع(صادق امام عصرش، امام
 پـیش  از بیش ،)430نجاشی،( است بوده) ع(صادق امام همسر وي، مادر که آوریم می نظر در را

) ع(صـادق  امام با وهب خانوادگی دپیون که گفت باید البته. گرددمی آشکار ما بر امر این صحت
 شـواهد  کنار در امر این بلکه نیست؛ حضرت آن از بحث مورد حدیث شنیدن بر دلیلی تنهایی به

 سـند  بـا  مضـمون  همـین  بـه  روایتی وجود زمان، آن مردم بین در حدیث این رواج مانند دیگر
  1.کند       می کمک نگارنده ادعاي تقویت به... و شیعه احادیث میان در صحیح
  

  شهرت وهب در زمان خودش به کثرت روایت از امام صادق(ع) .4-1-2
کند، مشـهور  وهب در عصر خودش، به این امر که از امام صادق(ع) زیاد روایت نقل می

این مسئله معلول مصاحبت و همراهی زیاد وي با آن حضرت بـوده اسـت. در    2بوده است.
ها را از امام صادق(ع) روایـت کـرده   شده که آنکتب روایی، احادیث بسیاري از وهب نقل 

شـان  ات احادیثی از وهب در جوامع حدیثیو شیخ صدوق، به کرّ است. شیخ طوسی، کلینی
و  2/234(کلینـی،   ها را از امام صـادق(ع) گـزارش کـرده اسـت،    اند که وهب آننقل کرده

؛ 4/34و  491-451-296-264-198-189-101/ 3و  2/36بابویه قمـی،   ابن ؛3/206
) و این در حالی 3/8و  319-215-177-1/48؛ طوسی، 1/32 ،تهذیب الاحکامطوسی، 

 است که شیخ طوسی وي را جزء اصحاب امـام صـادق(ع) نیـز بـه حسـاب آورده اسـت.      
) مالک بن انس نیز به این امر اشاره کرده و به سبب کثـرت روایـات   317 ،الرجال (طوسی،

مـردم  «گفت: کند که مالک میانتقاد کرده است. ابوخلید نقل میاو از امام صادق(ع)، از وي 

                                                                                                                                        
  دانیم و صرف احتمال و قرینه است. آید دلیل قطعی نمی همانگونه که از فحواي کلام برمی این دلیل را.  1
. لازم به ذکر است این نکته و دو نکته دیگري که در راستاي اثبات اینکه وهب حدیث رهان طیر را جعـل نکـرده و   2

آن را از امام صادق(ع) نیز شنیده است بیان نمودیم، نه سه دلیل مجزا که سه قرینه است که در کنار هم ایـن ادعـاي   
کند. تحلیل شرایط اجتماعی و فردي راوي حدیث رهان طیر، این قراین را به دست داده و این  می     نگارنده را تقویت

  قراین، مقوم ادعاي نویسنده است.
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و  »حدثنا جعفـر بـن محمـد   «: گویندشوند میرا چه شده است که وقتی از مدینه خارج می
کنـد کـه   ابوخلید تصـریح مـی   »شوند؟هایشان پنهان میگردند، در خانهوقتی به شهر بازمی

) بـا ایـن   13/459(خطیب بغـدادي،   ت.، مشخصا وهب بن وهب اس»مردم«منظور مالک از 
وصف، روشن است که وهب، مدتی طولانی با امام صادق(ع) مصـاحبت داشـته و روایـات    

  بسیاري را از ایشان نقل کرده است.
  

  دیگر روایاتی با) پرنده با رهان جواز حکم با روایتی(روایت این تطابق. 4-1-3
 وجـود  وهب آن سند در که دارد دوجو مضمون همین به روایتی دیگر، تاروای میان در
این روایت، با سند صـحیح و بـه طـرق مختلـف، در      .است روایت همین با مطابق اما ندارد

ـنِ   «گونه نقل شده است: جوامع حدیثی شیعه ذکر گردیده است. این روایت، این ب ـاء عنِ العْلَ
یا قاَلَ بَةَس  اده ه ع عنْ شَ د اللَّ ب ا عَأب ْلت ف     ةِسأَ ـرَ عـا ی ـانَ لَ حمامِ قاَلَ لاَ بأْس إِذاَ کَ منْ یلعْب باِلْ

قٍ قلُتْ فَ س ف قوُلوُنَ بِ ناَ ی بلَ نْ قـولَ  إنَِّ م س أنََّ ر تملا عأَ م ه حانَ اللَّ ب قاَلَ س یطاَنٌ فَ رُ هو شَ مقاَلَ ع
ه ص قاَلَ إنَِّ المْلَ نْ ئِکَةَااللَّ رُ ع ف نْ تَ هانِلَ رَ و الخُْف و الـرِّیش و    د الرِّ اف ح ه ما خلَاَ الْ ب احنُ صْتلَع و

ها المْلاَ رُ حضُ ها تَ لَ فَإنَِّ ؛ 16/1012؛ فـیض کاشـانی،   49-3/48(ابن بابویـه قمـی،    »ئِکـَة النَّص
ز هـا جـای   ، مواردي را که بـرد و باخـت در آن  ) امام(ع) در این روایت30/486 بروجردي،

انـد. ایـن    بازي و تیرانـدازي عنـوان کـرده    است، چهار مورد اسب دوانی، شتردوانی، پرنده
  حالی که در سند آن، خبري از وهب نیست. حدیث، موید و موافق روایت وهب است، در

سند این روایت صحیح و به این صورت است که شیخ صدوق از پدرش علی بن حسین 
بن عبداالله، وي از احمد بن محمد بـن عیسـی، وي از    بن موسی بن بابویه قمی، وي از سعد

حسن بن علی وشاء، وي از ابان بـن عثمـان و ابـان از عـلاء بـن سـیابه و عـلاء از امـام         
) علاء بن سـیابه کـه راوي ایـن    4/515 (ابن بابویه قمی، صادق(ع) نقل حدیث کرده است.

ب امام صادق(ع) اما مجهـول  حدیث بوده و روایت را از زبان امام(ع) نقل می کند، از اصحا
 امـا  )193، پور(قاسم میان نیامده است؛الحال است؛ یعنی در کتب رجالی، وصفی از وي به 
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 مسند و صحیح را روایت این سند، بخش در و است ثقه امامی محققان نظر به بنا راوي این
ینان هسـتند. حسـن   دیگر افراد زنجیره حدیث مورد اطم ).النورـ   درایه افزار نرم( .انددانسته

ـه     تـرین افـراد   بن علی بن زیاد وشاء، جزء بهترین اصحاب امـام رضـا(ع) و یکـی از موج
) احمد بن محمد بن عیسی اشـعري، شـیخ و فقیـه قـم در عصـر      41(حلی،  اش است. قبیله

) سعد بن عبداالله قمی نیز فردي است که شیخ طوسـی او را  82(نجاشی،  خودش بوده است.
  )215 ،الرجال(طوسی،  القدر، واسع الأخبار و ثقه ستوده است.با عبارت جلیل 

ءت روایت علابنابر آنچه که ذکر شد، صح    ت سـندي  ثابت و ظاهر اسـت. همـین صـح
که در مجامع حدیثی شیعه گزارش شده و همچنین داسـتان وهـب بـا هـارون      ءروایت علا
فـی خـف أو حـافر أو     سـبق إلا  لا«ت حدیث ، و نیز تکذیب صحترگذشتپیشالرشید که 

که ما را بـه   )، همه و همه شواهدي است10/459(شوشتري،  توسط احمد بن حنبل »جناح
سازد که مضمون این روایت، به هر دلیلی، بـین مـردم آن عصـر رواج     این نکته رهنمون می

مردم بوده است. پس نه تنها مضـمون ایـن حـدیث     لسانداشته و اصطلاحا این حدیث، در 
ریب نبوده و تازگی نداشته، بلکه میان مردم نیز متداول بوده اسـت. دلیـل ایـن    براي مردم غ

  ادعا نیز، موضعی است که احمد بن حنبل در مقابل این حدیث اتخاذ کرده است.
وهب ابوالبختري، روایت جواز رهان با  توان گفت: مین و سایر شواهد ئبراساس این قرا

ام صادق(ع) نیز شنیده است؛ اگرچه آن را از زبـان  آن را از ام شایدپرنده را جعل نکرده و 
لازم به ذکر اسـت ایـن سـه     1آن حضرت نقل نکرده یا در کتب حدیثی مکتوب نشده است.

موضوعی که در راستاي اثبات اینکه وهب حدیث رهان طیر را جعل نکرده و آن را از امام 
است که در کنار هـم   شاهدصادق(ع) نیز شنیده است بیان نمودیم، نه سه دلیل مجزا که سه 

کند. تحلیل شرایط اجتماعی و فردي راوي حـدیث رهـان          می این ادعاي نگارنده را تقویت
م ادعاي ئطیر، این قرا است. این تحقیقن را به دست داده و این قراین، مقو  

                                                                                                                                        
اي کـه بیـان گردیـد    ادعاي قطعی نویسندگان مقاله، عدم جعل روایت توسط وهب است. درست است که سه قرینـه . 1

  کننده این ادعاست.تقویت
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  اي بودن حدیث وهبهاي تقیهقرینه .4-2
خت با پرنده را جعـل نکـرده و آن را از   با اثبات این امر که وهب روایت جواز برد و با

نماید که تعارض این حدیث با احـادیثی کـه   (ع) شنیده است، این مسئله رخ می امام صادق
) و 253-19/252(شـیخ حـر عـاملی،     شمارندمسابقه و برد و باخت با پرنده را جایز نمی

)، چگونه قابل 10/157(نجفی،  دهندرهان با پرنده می حرمت فقها براساس آن ها، حکم به
اي اسـت و امـام(ع)   ، حدیث وهب تقیهد؟ پاسخ این است که براساس شواهدحل خواهد بو

در این مورد اظهار نکرده و از روي تقیه، حکم به جواز برد و باخـت بـا پرنـده     را حقیقت
 روایـت  یـک  بـودن  اي تقیـه  اي بودن این روایت، به شرح زیر است. شواهد تقیهاستداده 
 حـدیث  موافقت روایت این در. نیست سنت اهل احکام با آن حکم موافقت معناي هب الزاما
  .باشد روایت بودن اي تقیه بر دلیلی تواند می نیز وقت سلاطین امیال با

  
  وجود روایتی دیگر به همین مضمون با سند صحیح .4-2-1

سـند  همانطور که در قسمت قبل بیان نمودیم، در کتب حدیثی شـیعه روایتـی صـحیح ال   
(ابـن   وجود دارد که مضمون آن همانند روایت وهب، جواز برد و باخـت بـا پرنـده اسـت.    

) ایـن  30/486؛ بروجـردي، آقاحسـین،   16/1012؛ فیض کاشانی، 49-3/48بابویه قمی، 
اي بودن روایت ابوالبختري است. چـون اولا احادیـث   یید تقیهأترین بینه در تروایت محکم

؛ فـیض  6/284 ،تهـذیب الاحکـام  (طوسی،  شیعه فراوان است؛مخالف آن در میان روایات 
در تخالف آشکار با فتواي مشهور فقهاي شیعه  ثانیا) 19/253؛ حر عاملی، 1013کاشانی، 

است. وجود این حدیث با سند صحیح در میان روایـات شـیعه و موافقـت آن بـا مضـمون      
کند.تقویت می اي بودن حدیث وهب رانبودن و تقیهموضوععاي روایت وهب، مد  

، وجود این حدیث با سند صحیح و موافقت آن با مضمون روایـت  گذشتبراساس آنچه 
اي وهب و البته موافقت مضمون حدیث با امیال سلاطین عامی مذهب وقـت، مـدعاي تقیـه   
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 حکم موافقت معناي به الزاما روایت یک بودن اي تقیه 1کند.بودن حدیث وهب را تقویت می
 نیـز  وقـت  سـلاطین  امیـال  با حدیث موافقت روایت این در. نیست سنت لاه احکام با آن
  .باشد روایت بودن اي تقیه بر دلیلی تواند می

  
  کننده منافع حکومتهاي گروهی حاکمیت از احادیث تامینحمایت رسانه .2- 2- 4

همواره در طول حکومت عباسیان و امویان، حاکمان و دستگاه حکومـت، دو رویکـرد   
  ل حدیث داشتند:نسبت به جع

و بـه   کـرد  یـه مـی  فرمان جعل حدیث به سود حاکمیت وقت؛ مانند آنچـه کـه معاو   -1
بـه ویـژه    -ل خلفاي راشدینداد تا علیه علی(ع) و در فضائمحدثان درباري زر و سیم می

مورد  ) که در128-127(ابوریه،  و نیز به نفع حکومت خودش، حدیث جعل کنند - عثمان
، این مورد منتفی است. به عبارت دیگر، در داستان وهب با هارون یـا  روایت مورد بحث ما

گونه نیست که دسـتگاه  اتفاق افتاده باشد، این وضعیغیاث بن ابراهیم با مهدي عباسی، اگر 
  حاکمیت، به آن فرمان داده باشد.

هاي گروهی حاکمیت در برابر احادیثی کـه بـه سـود حاکمیـت و در     سکوت رسانه -2
شد که در اینجا داستان همین است؛ خلیفه وقـت یعنـی هـارون    خلیفه، جعل می ،رأس آنان

. خوشایند طبعش بودرواج این روایت  الرشید، به پرنده و پرنده بازي علاقه داشت و طبیعتاً
بنابراین وقتی وهب این حدیث را از پیامبر(ص) نقل کرد، نه تنها آن را انکار نکرد، بلکه از 

ه او جایزه داد؛ اگرچه پس از خروج وهب از حضـورش، بـه دروغ و جعـل    آن استقبال کرد و ب
اي به وهـب عطـا کـرد،    وي اظهار نمود. اما همین که به سبب خوشایندش از این حدیث، جایزه

دهنده حمایت حکومت وقت از این دست روایات است. بنابراین دستگاه حکومـت وقـت،   نشان
تر گذشت که احمد بن حنبل، به این حـدیث  ین پیشاین حدیث را به رسمیت شناخته بود. همچن

                                                                                                                                        
م حدیث با امیال حاکم وقت که عامی مذهب بوده و مخالفت آن بـا حکـم فقهـی شـعه در ایـن زمینـه       موافقت حک .1

  اي بودن حدیث باشد.میتواند مثبت تقیه
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واکنش منفی نشان داده و آن را از جعلیات وهب دانسته است، و این امر گویاي این نکتـه اسـت   
  شده است. که این حدیث، در آن زمان رواج داشته و بین مردم نقل می

عـل و صـدور   این روایت، در ج اشکالتوان برداشت کرد که ها، میاز مجموع این قرینه
یعنی وهـب، حـدیث را از امـام صـادق(ع) شـنیده،       جهت صدور آن است؛نیست، بلکه در 

 »عـلاء بـن سـیابه   «گرچه آن را نقل نکرده و آنچه که در کتب حدیثی ما نقل شده، از زبان 
است، اما آنچه که امام(ع) فرموده، بیانگر حکم ظاهري و موافق منویات دستگاه حکومـت  

نیـز بـه ایـن نکتـه اشـاره      » روضه المتقـین «رگانی مثل مجلسی اول در وقت بوده است. بز
کند که این روایت از بن سیابه نقل شده است، تأکید می اند. وي ذیل حدیثی که از علاء کرده

  )132 -6/131مجلسی، ( روي تقیه صادر شده است.
ه و این است که وجود روایتی موافق حدیث وهـب در کتـب شـیع    بیان شدبرآیند آنچه 

گونه احادیث که به نوعی خوشایند آنان بود، دو حمایت حاکمان وقت جامعه اسلامی از این
  1اي دانستن روایت وهب ابوالبختري است.قرینه عمده در تقیه

  
  »نصل«و » ریش«، »حمام«واژگان توضیح درمورد روایت شیخ حر عاملی و  - 5

الاحکام نقل کرده کـه در آن،  تهذیب در  شیخ طوسیقول شیخ حر عاملی روایتی را از 
بازي با پرنده جایز دانسته شده است. در این روایت، لفظی که براي پرنده به کار رفته، مانند 

(شـیخ حـر عـاملی،     اسـت.  »حمام«روایتی که صدوق از علاء بن سیابه گزارش کرده، لفظ 
، اینگونـه  را در این حدیث، به نقل از برخـی فضـلا   »حمام«عاملی لفظ  ) شیخ حر19/253ّ

توجیه کرده است که مراد از حمام، اسب است؛ چون در عرف اهل مکه و مدینه، حمـام بـه   
، »جـواهرالکلام «) شیخ محمدحسن نجفی نیز در 19/253(شیخ حر عاملی،  این معنا است.

 ) گرچه این توجیه، فقط1/156(نجفی،  همین توجیه را درمورد لفظ حمام بیان کرده است.
چـون   ؛آیدبه کار نمی »ریش«و  »جناح«مورد لفظ  کند و در       می صدق »حمام«واژه  مورد در

                                                                                                                                        
  توان به بحث انواع تقیه و تقیه مداراتی هم توجه نمود. این مورد می در. 1
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به کار رفته و جناح در لغت بـه   »جناح«در روایتی که وهب نقل کرده و روایات مشابه، لفظ 
) و در این روایـت،  111فیومی،  ؛1/485 ،ابن فارس ؛2/428(ابن منظور،  معناي بال پرنده

بـر   »نصل«آمده و  »ریش«ت. مضاف بر این، در حدیث علاء نیز لفظ کنایه از خود پرنده اس
 اسـت نیز در لغت به معناي نوك تیز و آهنی نیزه، تیر و چـاقو   »نصل«آن عطف شده است. 

) و در این روایت، کنایه از تیراندازي اسـت. لـذا   5/432ابن فارس،  ؛11/662(ابن منظور، 
، تیراندازي نبوده و منظور »ریش«که مراد از  ، گویاي این نکته است»ریش«بر  »نصل«عطف 

، اصـرار  »جـواهرالکلام «حالی که شیخ محمدحسن نجفی در  امام(ع)، همان پرنده است؛ در
(نجفـی،   در این حدیث، مترادف و به معناي تیراندازي است. »ریش«و  »نصل«اینکه دارد به 

ایـن دو واژه در عبـارتی کـه    معنایی، ترادف  اما سواي از عدم ذکر دلیل براي هم )19/156
  حکم بر چند موضوع رفته به نظر وجهی ندارد.

در پایان لازم است به این نکته نیز اشاره نماییم که ما در این پژوهش پی اثبات صحت 
حدیث سبق با پرنده یا تطبیق آن با فتواي مشهور شیعه نیستیم بلکه فقط روایت جواز بـرد  

وهب ابوالبختري است بررسی کـرده و اثبـات کـردیم کـه      و باخت با پرنده را که منقول از
حدیثی که در مجامع حدیثی مشهور شده که وهب آن را جعل کـرده، اولا جعلـی نیسـت و    
وهب آن را از امام صادق(ع) نیز شنیده است. دوما حدیثی که در مجامع حدیثی شـیعه بـه   

ا از امام صادق(ع) نیز همان مضمون وارد شده و شاهد این مدعاست که وهب این روایت ر
  اي است. شنیده، مخالف فتواي مشهور شیعه و تقیه

 
  نتایج مقاله

 از کـه  مشابه روایات و ».نصل أو حافر أو خف یف إلا بقَس لا« روایت براساس فقها  .1
 و دوانـی  اسب شتردوانی، مورد سه به را، باخت و برد جواز است، شده نقل) ع(صادق امام

 حدیثی در که حالی در دانند؛ نمی جایز را پرندگان با باخت و برد و کرده محدود تیراندازي
 آن، تبـع  بـه  و مسابقه که مواردي به نیز پرنده کرده، نقل) ص(پیامبر از ابوالبختري وهب که

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

21
-1

2-
21

 ]
 

                            19 / 24

http://pdmag.ir/article-1-1403-fa.html


 1400ن پاییز و زمستا، 43دینی، شماره  /// پژوهش 98

 .است شده اضافه است، جایز ها آن در باخت و برد

 روایـت  این و ردهک تضعیف را وهب شناسان، حدیث و رجال علم علماي همه تقریبا  .2
 رجـالی،  کتـب  در وهب اگرچه که است باور این بر نگارنده که آن حال دانند؛می جعلی را

 روایـات  و اسـت  حدیث وضع و کذب به متهم و بوده اعتماد غیرقابل و مخدوش شخصیتی
، اسـت  دور بـه  جعل اتهام از حدیث این در اما اند،دانسته جعلی کرده، نقل او که را مختلفی
 .گویدینکه دروغگو نیز گاه راست میچه ا

 است این ادعا بلکه نیست، جعلی حدیث این تنها نه پژوهش، این نویسندگان نظر از  .3
 این. است نکرده نقل را آن اگرچه است، شنیده نیز) ع(صادق امام از را روایت این وهب که

  :دارد دلیل 3 مدعا
ر و مادر مـادرش هاشـمی بـوده و    ادپیوند خانوادگی وهب با امام صادق(ع) که م الف)

  تر از آن، اینکه مادرش همسر امام صادق(ع) بوده است. مهم
شهرت وهب در زمان خودش به کثرت نقل روایت از امام صادق(ع) که حتـی ایـن    ب)

  نیز قرار گرفته است. »مالک بن انس«امر، مورد اعتراض 
 رواج این روایت میان مردم در آن دوره زمانیج) 

 جعـل  را پرنده با باخت و برد جواز روایت وهب، گفت توانمی اساس دلایل فوق،بر  .1
 کـه  آیـد مـی  پیش سوال این ادعا، این با حال. است شنیده) ع(صادق امام از را آن و نکرده

 پرنـده  بـا  رهـان  حرمـت  بـه  حکـم  هـا، آن براساس فقها که روایاتی با حدیث این تعارض
 قطعـی،  شـواهد  برخـی  براساس که است این پاسخ ود؟ب خواهد حل قابل چگونه دهند، می

 .است ايتقیه وهب حدیث

 امـام  از سـیابه  بـن  عـلاء  کـه  مضـمون  همـین  بـه  است روایتی شواهد، این از یکی. 2
 وقـت  خلیفه حمایت مدعا، این دیگر شاهد. است صحیح نیز آن سند و کرده نقل) ع(صادق

 اي، تقیـه  روایـات  چون. کند می تقویت ار آن بودن اي تقیه احتمال که است حدیث این از
 بـر  مضـاف . انـد  شده بیان شیعه مخالف هاي حکومت عصر در و خفقان شرایط در همواره
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 .است گذاشته صحه تقیه، شرایط در روایت این صدور بر نیز پدر مجلسی این،

بیانگر آن است ، »ریش«بر  »نصل«عطف بنابر بررسی واژگان به کار رفته در روایت، . 3
ترادف  پرنده است؛ صادق (ع)، و منظور امام تیراندازي نیست، در روایت »ریش«که مراد از 

معنایی چند واژه در کنار هم در عبارتی که بیانگر حکم بر روي چند موضوع است، به و هم
  نظر وجهی بدون دلیل است.
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